
اخلاق و معنويت١٤٠  سال� پانزدهم

چكيده
انىفيت روسعه ظرت تقويت و توم مختل�، قدردد كه علوچنين استدلال مى�گر

اندد، جز روديت مى�گـرد، دچار محدوف خوفى در اثر مظـروند و هر ظـرا دارر
عاء يضيق وّى پيدا مى�نمايد.«كلسعه بيشترانسان كه در اثر اضافه شدن علم، تو

سعه�. بر اساس نتايج حاصـل از تـو١ه يتسع بـه»ّعاء العلـم فـانبما جعل فيـه الاو
ده و از اوند بوان،از خداود تقاضاى پيامبره مورارانى، اين حالت هموفيت روظر
قالد:ا آسان سازهايشان رنتيجه كـارح صدر بدهد و دراسته�اند كه به آن�ها شرخو

سعهح صدر و تو.حداكثر شر)٢٦-٢٠/٢٥(طه،ىر لى امرّى.و يسح لى صدرب اشرر
گزيدگان خدا است.ان الهى و برص پيامبرانى حالتى است كه مخصوفيت روظر

تر ازا برده و آن رارت گزّ من(ص)ند با اعطاى آن بر پيامبر اسلام ان مثال خداوبه عنو
ى أنقـضّك.الذضعنا عنـك وزرك.و وح لك صدرألم نشـرهر نعمت مى�دانـد.

 ـ١/ ٩٤اح، (انشركفعنالك ذكرك.و رظهر (ص) و در اثر اعطاى اين حالت،پيامبر )٤ 

ده است.ا پيدا نموت مقابله با مشكلات عظيم رقدر
ها، احساس سبكبالى ودد و آسان شدن كارمى�گرد برد فرح صدر به خونتيجه شر

انىفيت روسعه ظرح صدر و تومى، در حقيقت همگى نتيجه شرام عموجلب احتر

اقدس بكلو
كارشناس ارشد عرفان اسلامى
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ان صفاتآن به عنوح صدر دستيابى به حلم است كه در قرمى�باشد. علامت شر
انده است.ا به اين صفت خود رند خوفى شده است و حتى خداوان خدا معرپيامبر

انى.فيت روسعه و ظران، توح صدر، حلم، پيامبر: شره هااژكليد و

مقدمه
اى بهتر زيستن است.ى برنامه ريزى و بردا، پيشگيرشكى دنياى امروز و فرظيفه پزو

صى است. به خصـوامع امـروزده جواى دايمى انسان و حلقه مـفـقـوّنى تمـنامش دروآر
دهه كه اين جدايى بيشـتـر بـوفته�اند و هر انـدازامعى كه از مذهب و اخلاق فاصـلـه گـرجو

اد مختلان افردنمايى داشته است و بهداشت روه خوانى نيز به همان اندازى�هاى روبيمار
گذاربر شخصيت به منظورليه بايد به مسائل تأثيرى اواين در پيشگير. بنابر٢ديده استگر

دد.ثابت شده است كـهجه گرا توس زامل استرات هيجانى و عاطفى و عـوكاهش تظاهـر
انان و … ناشى از عدمجوانان وجـودكان، نوى در كوفتارانى و رى از اختـلالات روبسيار

شى به تناسـبش�هاى تربيتـى و آمـوزد رولياء و… در كاربراده، مربيـان، اوانايى خانـوتو
ىجه به اهميت پيشگير. لذا با تو٣انان استانان و جوجودكان، نوهاى كوگى�ها و نيازويژ

حيه و اعتقادات مذهبىش نقش تكاملى انسان�ها، تقويت روانى و پذيرامش روو ايجاد آر
انان و… نقش بسيار مهمى ايفا مى�كند. تحقيقات نشان دادهانان و جوجودكان، نودر كو

دكشى وخ خودگى، طلاق، نـراب، افسردن اضطـرد مذهبى با پايين بـواست كه عملكـر
آن كريم در بهداشـتل آفرين قـرّاه است. نقش اثربخش و تـحـوف الكل همـرء مصـرسو
دد.ابط اجتماعى گرد روت دل و بهبواند مايه اصلاح،طهاران، تا بدان جاست كه مى�تورو

اىگز بردار و عادل و مهربان است كه هرست كرمن، حكيـم و درند از نظر مؤخداو
ااهان بدى نيست مگر علت و حكمتى و يا فايده و استحقاقى عادلانه آن ربنده خويش خو
ى در تسلطانايى وه است كه نشان دهنده توصيت ويژمن يك خصوامش مؤايجاب كند. آر
ايى و تدبير او بر خويشتن مى�باشد. مشكلات دنيا ابتـلاء ومانرونى و فـربه مملكت درو

مايد و همـانا مى�آزند متعـال، آدمـى رن خداى خالق انسان است. خـداوموامتحـان و آز
د وا گداخته مى�سـازه مى�نهد و آن را در كورنه با آدمى عمل مى�كند كه آهنگـر، آهـن رگو

د.اينده شود تا استحكام و صلابت آهن فزد فرو مى�برا در آب سرسپس آن ر

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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ىدى و سالارگمراندر بلاى سخت پديد آيد          فضل و بزر
ى و يا پليـدىد و صدق و تقـومـى�دارده برى اصالت انسان پـرامتحانات الـهـى از رو

شنا كامـلا رواقعى و پايگاه حقيقـى او رى وضع گيرا مى�نماياند و مـوى رن وباطن و درو
ات وال و الأنفس و الثمرع و نقص من الأموف و الجوكم بشىء من الخوّنلنبلو ومى�كند: 

ن، يك تجربه الهى در جهت تأييد كسانى استمو. ابتلا و آز)٢/١٥٥ه، (بقرر الصابرينّبش
ى از عدل و حكمت الهى است.تا از اين طريق،شند و تعبيرند متعال مى�كواه خداوكه در ر

ا به مبـدأى دهند و يقين آنان رتران برشند بر ديگـردار مى�كوادى كه از لحاظ عمل و كـرافر
نكم حتى نـعـلـملنبلـوومايـد: ندمتعـال مـى�فـرند. همچنـان كـه خـداون�تر سازهستـى فـزو

.)٤٧/٣١ (محمد،ابرينّالمجاهدين منكم و الص
دى ذاكر، صابر و خويشتنمن فرانشناسى اسلامى بيانگر اين است كه انسان مـؤرو

اضى مى�باشد.ست راست خدا و داده اوى كه خونه خير  و شرگودار است و به هر
ت از ذكر و ياد خداست. اديان الهى تلاشمانى در اسلام عباران درفت روج پيشراو

نده و مستمر بين انسان و خالق او از طريق عـبـادت وتباط زا در جهت ايجـاد ارى ربسيار
ده وى نموا در غلبه بر مشكلات يارى رتباط پوياى بين انسان و خدا، وده�اند. ارذكر نمو

شتباط است و با گسـتـرهايى مى�بخشد. انسانى كه اين چنـيـن بـا خـدا در اراز تنهايـى ر
ى نفس مطمئنه درسعه مى�دهد به سوا نيز تود رتباط خوفت خويش دامنه ارت و معربصير

ده و با تكيه بـرا حفظ كرد رامش خوندگـى آراند در مقابل مصائب زكت است و مى�تـوحر
ا صفا بخشد.د خويش رجواسر وخدا، سر

د:موت فر نقل است كه حضر (ع) خطاب به امام على(ص)م حديثى از پيامبر اكر
د. يكى از اينسه صفت در او جمـع شـود مگر اين كه صـدومن نمى�شومن، مـؤمؤ

ا» يعنى سينه�اش از همه گشاده�تر است.سع الناس صدرصفات سعه صدر است. «او
ه للاسلام و منح صدردالله أن يهديه يشرفمن يرمايد: د سعه صدر مى�فرآن در مور قر

.)٦/١٢٥(انعام، جاقا حرّه ضيد أن يضله يجعل صدرير
ا تحمل مى�كنند،ند همه چيز رح صدر دارسعه صدر به چه معناست ؟اشخاصى كه شر

فم، دانش�ها و معارادث، علوند. حود ناميد نمى�شوده و زوبدگويى�ها در آن�ها اثر نكر
د جـاىشه�اى از ذهن خوگوه آن�ها بدى كنـد درد جاى مى�دهند و اگر كسى دربـارخوا درر
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لى كسانى كه ضيق الصدر هستـنـد بـا انـدكا پر نمى�كننـد ودشـان رجومى�دهند و تمـام و
ند.صله ندارش و تحمل و حوناملايماتى جابه�جا شده و پذير

ح صدر و ضيق صدرشر
چه از كمال و جمال و مال ودى باشد، هرجوسعه وح صدر و تواى شر انسانى كه دار

گ و مهم نيايد.ش بزرنظرد ببيند، به آن اهميت ندهـد و درلت و حشم در خـومنال و دو
فد و از ظرد غلبه داردات قلبى خوارى است كه بر تمام ود چنين انسانى، به قدرجوسعه و

د.فت حق تعالى پيدا شوى نكند و اين سعه صدر، از معردش هيچ چيز لبريزجوو
ف كند و تمام جهان و جهانيانل و مناظر طبيعت منصرا از مناز و ياد حق تعالى دل ر

ش نكندد و دلبستگى به احدى غير از حق پيدا نكند و با هيچ چيز دل خوا از نظر او بياندازر
داتارچـه وش نيايد. پس هـرد در پيش نظرجـوالم وسد كه تمام عـوتبه�اى رو همتش به مـر

چهد. و هرار نشمارگوگ و بزراسطه آن�ها بزرا به ود رد و خوقلبى پيدا كند، دامن گير او نشو
اضعد، منشأ توچك باشد و اين خوش كوجلال او است، در نظرغير از حق و آثار جمال و

ت نفسا نيز از حق ببيند و همين منشأ عزا كه خلق راى خلق، زيرد و به تبع براى حق شوبر
د در او نيست.اهى پيدا شودخوح تملق كه از نفع طلبى و خوا كه رود زيرى هم شوارگوو بزر

د وت نفـس آوراضع و عزدى توجوسعـه ود و تودى آورجوسعه واهى تـو پس خداخو
د. آن مبدأضيق صدر است و هم ضيـق صـدر آوردبينى هم ازاهى و خودخومقابل خـودر

شنظرد بينـد درچه در خون ضع� قابليت و ضيق صدر داشـت، هـرا چوتكبر است زيـر
سيدن بهاى رن اسير نفس است، برعين حال چوگى كند. درد و به آن تذلل و بزرگ شوبزر

ى كند و تملق�ها گويد.ارد طمع او است - ذلت و خومقاصد آن پيش اهل دنيا - كه مور
ك نفس و مبدأ همه نقايص وفت الله است و تر بلكه، مبدأ همه مبادى در كمالات،معر

كاه اصلاح تمام مفاسد، اقبال به حق است و تـراهى اسـت و ردخوسيئات حب نفس و خـو
)٧٩/ ٤(نساء، ما أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيئة فمن نفسكاهاى نفسانيه ! هو

٤دهاستاين بت اژآنكه آن بت مارو        ز  مادربت�ها،بت نفس شمااست

د منقطع كندا از خون كامل شد انسان رد و اين حب، چوفت خدا، حب خدا آور معر
ان نبندد و ازد و ديگرچشم طمع به خود ود منقطع شد از همه عالم منقطع شون از خوچوو
ع كند و از باطن بهل در باطن قلب او طلود و نور ازه شوجس طبيعت پاكيزجز شيطان و رر

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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د.انى شوا و اعضاى او الهى و نورد و تمام قوانى شول او نورايت كند و فعل و قوظاهر سر
اضع است، پيش همه خلق از هيچ كس تملق نگويد و چشم اميدپس در عين حال كه متو

٥خته نباشد.و طمع پيش كسى باز نكند و چشمش به دست خلق دو

  در بيان معناى انس به خدا و انبساط دل
ا كهاسطه آنچه را بود رب خود حضور محبوسيد و مشاهده كـرصال ر اگر عاشق به و

حقت است كه غلبه پيدا مى كند بر آن عاشق فرد حاصل شده ، آن وايش از كش� و شهوبر
جه به غير پيدا نمى كند ود و توى الله ندارو انبساط و شور و حال ، ديگر التفات به ما سو

د، هر چهنج و غصه نمى خـورا در نيافته رسيده و آنـربه لذتها و نعمتها ى دنيا كه به آن نـر
اسطهچ. اين چنين استبشار قلب بـه وسيده و ديگر همه پـوصالش رست كه به وهست او

ا انس مى گويند.ست رحضور در محضر دو
د:مومن فرص� مو در و(ع)ت على  حضر

هش در دل نهان است . ازلى اندوشى است ومى و خوه اش خرخسارمن در رمؤ
تر….اره اش خوهر چيز سينه اش گشاده تر است و نفس امار

اب،ى كه پايه هاى اضطرد به طورجا شوقتى ادامه پيدا كند و محكم و پابر انس با خدا و
ست ، اوت دوى از خدا و حجاب از حضرف دورداند و خوب گراند مضطرا نتوق او رشو

سعتى دره انس، چنان انبساط و وقت است كه از نتيجه و ثمراند در هم بشكند ، آن وا نتور
ش و زبان و قلب ود مى آيد كه چشم و گوجوف به خدا به وگفتار و اعمال و مناجات عار

ى كه نگاهش ود به نحـوار مى گيرح و اعضايش همه در خدمت بندگى خدا قرارتمام جو
ق مى كند.دم فرش با تمام مرسخنش  و شنيدنش و فكر و ذكر

ده چه بسا اوب بوق يا حب به محبوش مشاهده جمال معشوقتى عاشق تمام ذكر و فكر و
د عشق و محبت اوسد كه اگر نبوسايى مى رههاى طاقت فردآور و اندواه مصائب درا در اين رر

د، اما به خاطر استيلاى عشق و محبتا از پا در مى آورفتاريها او رب اين مصائب و گربه محبو
ا احساس نمى كند.ه و غمى رنه اندوش مى كند و هيچگواموا فرب همه رنسبت به محبو

آندى از منظر قرجوسعه وح صدر) تو (شر
شناخى بخشيدن و رودن و فردن و گشادن و گسترح در لغت به معنى باز كر لفظ شر

ن به معنى دل هم مى آيد چوًاو آشكار ساختن است. و صدر به معنى سينه است كه مجاز
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ف ساختنطردن سينه و بـردى يا به معنى باز كرجـوسعه واين تود . بنابردر سينه جـاى دار
دانيدنفيت و پر تحمل گرصله و با ظراخ حوى از كسى است يا به معنى فردلتنگى و دلگير

.)٩٤/١اح،( انشر كح لك صدرألم نشرمى�باشد:
 عبده در تفسير اين آيه مى�گويد:

دندد و به آن افتخار مى�كرانايى بومندى و توگى سينه در نظر تازيان نشانه نيروبزر
ن آناخ باشد اعضاى دروگ و فرا هنگامى كه سينه بزرحق هم با آن�ها است زيرو

مندىجب نيروده و به خوبى نمو مى�كنند و نمو آن�ها مواحت بومثل قلب و ريه در ر
بلت مغلوى�ها غلبه مى�كند وبه سهوارمند، بر ناملايمات و ناگودد و نيرومى�گر

دن و سخن گفتن اسـت وه با نشاط آماده كـار كـرارد و چنين كسى همـونمى�شـو
ى از كارارى و بيزدلگيرح صدر، ضيق صدر است كه همان دلتنگى ومقابل شردر

كه هر دو لفظ با هم آمده است:صلگى است. در اين آيه مبارو گفتار و تنگ حو
ه ضيقاد أن يضله يجعل صـدره للاسلام و من يـرح صدردالله أن يهديه يشـرفمن يـر

.)٦/١٢٥( انعام،جا كأنما يصعد فى السماء حر
ا باند و آن�هـا رانى به مباحث دينى و مطالـب اسـلامـى داراودم اشتياق فـر بعضى مـر
عكسست برخى ديگر درى نمى�كنند و برانند و احساس خستگى و دلگيرشادمانى مى�خو

ان وند با آن كه ممكن است كتابخـوا ندارنه مسائـل رصله استماع اين گوجه حـوبه هيچ و
سخن شناس هم باشند.

ده است كه بهابر اسلام به حال كسى تشبيه كرا در برآن كريم حال اين دسته اخير ر قر
ه علمىد. اين تشبيه مشتمل بر يك نكته بلكه معجزدازفتن در آسمان پرج گرفتن و اوبالا ر

ه درار لبنانى آقاى عفي� عبدالفتاح طيارگواست كه دريغ است ناگفته ماند. دانشمند بزر
 مى�گويد:روح الدين الاسلامىد  كتاب پربهاى خو

دج گيرى آسمان اواهد به سواحت كامل گويا است كه هر كس بخوق با صر آيه فو
ا اثباتدد. علم هم (بلكه مشاهده و حس نيـز)آن رض اختناق مى�گـراردچار عو

ه درد و هر اندازا در طبقات جو رو به كاهـش مـى�رون هوا اكسيـژده است زيـركر
ىد، در نتيجه صعوبت تنفس، احساس خفقان بيشترج گيراعماق فضا بيشتر او

از مى�كننـد، ازى پروتفاعات بيشتـرد و از اين جهت خلبانان كـه در اراهد كـرخو

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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ن باشد تا ازى ماده اكسيژعى استفاده مى�كنند كه حاوات تنفس مصنوسائل و ادوو
ن بمانند.ى مصواختناق جو

اح رشن و روا روابر حقايق دينى كـه دل ردم در برمان ما بيشتر مـر با كمال تأس� درز
ده و دلگير هستند و بعضى از همينصله و افسرد كم حومند مى�سازا نيروپاك و مغز ر

٦ند.ان داراوقى فرق و ذوالحاد سينه�اى گشاده و دلى باز و شوابر كفر واد در برافر

/١٦(��نحل، لهم عذاب عظـيـما فعليهم غضـب مـن الـلـه وح بالكفـر صـدرلكن من شـرو  

١٠٦.(

ح صدر و نيز معنى ضدش كه ضيق صدر است دانستهه اى معنى شر حال كه تا انداز
 پس از آنكه مأمور شد به(ع)ان سى ابن عمرت موا حضرك مى�كنيم كه چرشد،به خوبى در

ائيلاند و نيز بنى اسراست بخواه را به رى رد و وكش برون، آن جبار متبكر سـرعوى فرسو
ح صدرند شراسته�اش از خداومايد نخستين خوى فرهبرا راش رسخت ديرباور اشكال ترسر
ى�هـا واران دشـوارابر هـزن در بـر،  چـوىلـى أمـرى. و يـسـرح لـى صـدرب اشر قـال رد:بـو

اند نيرو و تحملىح صدر مى�تود فقط شردارسا كه انجام مأموريتم در برانفرسختى�هاى تو
دد.ايم آسان گربه من دهد كه همه آن�ها بر

ددگار از اينجا دانسته مى�شود پرور اينك عظمت مقام پيغمبر خاتم و محبوبيتش نـز
ا مى�بيند، بـهدگى حبيبـش رى و افسـرند دلگيرن تقاضا و طلب، هميـن كـه خـداوكه بدو

ى خدا.آر)١٥/٩٧ (حجر،نلوك بما يقوو لقد نعلم أنك يضيق صـدرح صدر مى�دهد:شراو
ى داده و بـاراسطه مأموريتى عظيم كـه بـه و به و(ص)گزيده�اش محـمـد مى�ديد كه بنده بـر

ا درى او رفتار است، شدائد از همه سـوشش نهاده سخت گرليتى سنگين كه بـر دومسئو
د وام جهان در كفر و نفاقند،جمودمى است كه شديدترين اقوش با مركارفته و سرميان گر

ند، بىما ساخته و مى�سازب و خرد از سنگ و چوستش خدايانيكه خوتعصب آن�ها در پر
شت است. سنگدل و سفـاك و نـادان ونهايت است. اخلاقشان فاسد و اعمـالـشـان ز

سد،ب نمى�رشد به نتيجه مطلوهايى آن�ها مى�كوچه در رفته�اند، هرمنجلاب فساد فرو ردر
اند مهربان پيغمبر محبوبش رد، خداودان مى�شوگرد، پريشان و سرسينه�اش تنگ مى�شو

اخ مى�كنـد.ا فرشن و سيـنـه�اش را روار مى�دهد، دلش رد لط� و محبـت خـاص قـرمور
مى آهنين و همتى بلند و شكيبايى وى عزم) به والعزلوان با تصميم(اوبيشتر از ديگر پيامبر
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سيلـهترين وا به او نشان مى�دهد. نيـكـوه كـار رذ و چاراه نفوحمت مى�كنـد، رى مـردباربر
ى مى�دهدا تقويت مى�كند و دلدارى رحى ول ود و با نزوش مى�گذارا در اختيارنجات آن�ها ر
فطرا برماندگى او راسيمگى و پريشانى و درى و دلجويى مى�نمايد و سرگيرو تفقد و خبر

ادثفيتى شگفت به او مى�بخشد كه حوت قلب و ظـرح و قومى�نمايد. چنان عظمت رو
للزا متزقار ره وآن كوند وفانى نمى�سـازا طودش رجوگ باشند دريـاى وچند بزرگار هرروز

ش مطمئن و اعتمادش بهار و خاطرى و انديشه�اش استوال قلبش قوهمه احونمى�كند. در
اد به اين كه آنكس كـه او رش كامل است و علم قطعى و يقينـى داردگارى پرورتأييد و يار

٧اهد ساخت.ا پيروز نخود و دشمنش راهد كرستاده است ياريش خوفر

ح صدر و ضيق صدر)مظهر اهتداء و ضلالت قلب انسان (شر
كز اهتداء و ضلالتنتيجه يا مهتدى يا ضال است. مرمختار است و در انسان متفكرو

ما تشكيل مى�دهد و در مستفيض شدن يـا مـحـروى رست كه حقيقـت واو همان قلـب او
ده كه مطيع او مى�باشند وى بوار وله ابزا و اعضا به منزا ساير قود. زيرماندن او تأثير تام دار

ده و كمال وم مطلق خويـش بـون هر مقيدى محكـوند چوا ندارشـت او رنوحق تعيين سـر
آن كريم هدايـتد و در قرى استناد دارد عالى و مطلق نسبت بـه وجونقص او به همان مـو

/٦٤(تغابن، من بالله يهد قلبهمن يؤوار داده شده است:من قره، نصيب قلب مؤتكوينى ويژ

د چه اين كه كيفراهد بودى قلب خوجوح صدر و سعه وه تكوينى شراه هدايت ويژ و ر)١١
 همان بستـن)٢/٢٨٣ه،(بقر من يكتمها فانه آثم قلـبـهوى كه قلب او گناهكار اسـت: تبه كـار

دالله ان يهديهفمن يرد: مول فره اوه گرواهد شد لذا دربـاردى دل او خوجوصدر و ضيق و
ه ضيقـاد أن يضله يجعـل صـدر و من يـرد:موم فره دوه گـرو،  و درباره للاسلامح صدريشـر
د يا ظهور در اختيارجون اطلاق و تعين و و چو)١٢٥( انعام/  جا كأنما يصعد فى السماء،حر

د يا منشأ ظهور مى�باشد قلبى كه شايسته هدايت تكوينى باشـد از فـيـض سـعـهجومبدأ و
اان على قلوبهم مـا كـانـورد و دلى كه در اثر:دار مى�شـوخورى بـردى يا اطلاق ظهـورجوو

ى اين چنين نباشد، در تنگناىدى آن چنان يا ظهورجو شايسته و)٨٣/١٤ (مطففين، نيكسبو
سعهفتار ضيق صدر و ضنك معيشت مى�باشد. نشانه توه گرارد و هموار مى�گيرطبيعت قر

ح است چنين بيان شد كه «الانابه الـى دارد صدر مشرومى كه خـودى از زبان معصوجوو

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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ح الصدر و انسان مشرو٨ت»ت قبل الموالغرور و الاستعداد للمود و التجافى عن دارالخلو
 و)١اح/(انشر كح لك صـدرألم نشـرد: ا داران ران هدايت ديگـرهم مهتدى است و هـم تـو

ا. زير)٧/٢اف، ( اعرمنينى للمؤج منه لتنذر به و ذكرك حرل إليك فلايكن فى صدركتاب أنز
سعهن در جهاد اصغر تـوان مى�باشد و چـول ديگـردى شموجوسعت، هستـى مـومه ولاز

)٢٠/٢٤(طه، ن أنه طـغـىعوإذهب إلى فـرمـان :م است لذا بعد از دريـافـت فـردى  لازجـوو

قالد و پاسخ :ح مى�شو طر)٢٦-٢٥(طه/ ىلى امرى. و يسرح لى صدرب اشرراست: خودر
د. دراهد بودى خوجوسعه وفع نياز و پيدايش تو عامل ر)٣٦(طه/ سىلك يا موتيت سؤقد أو

اى هدايت يافته�اىفت وبرت رم است. چنانكه اشارى لازدى بيشترجوسعه وجهاد اكبر تو
دى اوجوا سعه ود زيراهد بـوسا نخوى طاقت فردار است چيزخوردى بـرجوسعه وكه از تو

/١٣عد،(�ر ب:ألا بذكر الله تطمئن القلوار داده و حل مى�كند شش قرا زير پوهمه ناملايمات ر

د است در همهد محدوجوفتار ضيق صدر و تنگناى ولى انسان دل بسته طبيعت كه گر و)٢٨
ا نمى�چشد بلكه هم در دنيا باهايى از بند رادى و رگز لذت آزده و هراحل تحت فشار بومر

گ و هم بعد از مر)١٢٤( طه/ ى فإن له معيشه ضنكاض عن ذكرمن أعرگير است: فشار در
ا منها مكانا ضيقاوإذا ألقود :خى است و هم در جهنم با فشار به سر مى�برفتار فشار برزگر

ى جز فشارظهـورضيق صدرا ضلالت قلـب و زير)٢٥/١٣قان ،( فر اا هنالك ثبورنين دعـومقر
)٦/١٢٥( انعام، نمنوجس على الذين لا يؤكذلك يجعل الله الراهد داشت. ت نخوآخردنياو

.)١٠/١٠٠نس، ( يونجس على الذين لا يعقلويجعل الرو آي� 
د كه هر كدام عامـل فـشـار وك آلوفتار شـرآميز و اخلاق الحـادى و ر لذا افكار كـفـر

ده و از هرم آورها نمى�كند بلكه از هر سمت به او هجوا رد او را به دنبال دارنى رعذاب درو
/١٦(نحل، ا فعليهم غضب من اللهح بالكفر صدرلكن من شروند: سو به او حمله ور مى�شو

بميت ت من كل مكان و ما هوو يأتيه الموت :  و همان�ها در روز ظهور حق به صور)١٠٦
٩اند.ها مى�كند و نه مى�مير در مى�آيند و خاصيت عامل فشار آن است كه نه ر)١٤/١٧اهيم،( ابر

.)١٣/ ٨٧( أعلى ، ت فيها و لا يحيىثم لا يمولذا :

د كننده آنامل تقويت كننده و محدوانى و عوفيت روجه به ظرم تولزو
ن اسلامى كشـ�ان از متـومانى كه مـى�تـوان درانى و رول بهداشـت رويكى از اصـو
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دكننده آن است. درامل تقويت كننده و محدوانى و عوفيت روجه به ظرم تود، اصل لزوكر
شف�هاى عادى تشبيه شده است و چنين آموزانى به ظرفيت روش�هاى اسلامى، ظرآموز

ى داشته باشد: «ان هـذهفيت آن است كه گنجايش بيـشـتـرد، كه بهتريـن ظـرداده مى�شو
انى وفيت رواد بشر بر حسب ظرى افر»، و در تعبير ديگر١٠عاهـاها اوعيه فخيرب اوالقلو

ه تعبير شده�اند: «الناس معادن كـمـعـادن الـذهـب ودهى به معادن طـلا و نـقـران بازميـز
تانى مى�دانند. حضـرفيت روا بر حسب گنجايـش ظـران تعقل رلا ميز» و اصـو١١الفضه

فيتتى كه ظرد كه در صوراق، بيان مى�داردم عرهش مر در ضمن خطبه�اى در نكو(ع)على 
» ،بى بهانـه١٢عاءاهد داد:«كيلا بغير ثمن لـو كـان لـه وگاهى خوداشته باشند بـه آن�هـا آ

فى باشد.ا ظرد) اگر او رقع و مزن توا ياد مى�دهم بدوپيمانه مى�كنم (همه چيز ر
فيتت ارزيابى ظرديده است كه قدره مند گـردى از دانش بهربر اساس اين تعاليم، فر

د در جهان، نشانهفقيت كلى فرانى و موفيت روا داشته باشد. عدم امكان ارزيابى ظرد رخو
» در١٣هف قدرء جهلا الا يعـره و كفى بالمـرف قدرجهل تلقى شده است: «العالـم مـن عـر

دد وانى او مشخص مى�گرفيت رود بر حسب ظـردى و اجتماعى هر فرفقيت فـرحقيقت مو
انىفيت روان ظرا بر حسب ميزد ردى و اجتماعى خوقعيت فرانسان ايده آل كسى است كه مو

ه و لايتجاوزف قدرء عرحم الله امـرمايند:« ر مى�فر (ع)ت علىخويش ارزيابى كند. حضـر
ده و ازا ارزيابى كرد رده، خود محاسبه نموه خوا كه درباردى رحمت كند مر؛خدا ر١٤ه طور
فيـتحسب ظرى به داشتن كالاى بسيار نيست، بلكـه بـرانگرد تجاوز نكند.» تـوه خوانداز

».١٥ض و لكن العنى غنى النفسه العردد: «ليس الغنى عن كثرانى كامل مشخص مى�گررو
ظ�ل است و موت عملى خويش در مقابل خدا مسئوفيت و قدران ظرد به ميزهر فر

ايش آن واى افزا برد رشش خوده و سعى نمايد نهايت كوا شناسايى نموفيت راست اين ظر
د.دكننده به كار برامل محدوفع عور

دندگى، دير يا زوانى خويش در مقابله با مسائل مختل� زفيت روانسان بر حسب ظر
قعى اقدامد كه تنها در مو بر اين مسئله تأكيد دار(ع)ت على د. حضردچار خستگى مى�شو

انا اگر روى نماييم كه تمايلى نسبت به انجام آن�ها داشته باشـيـم.زيـربه كار و امور فكـر
بى پيدا مى�نمايد و قادر به انجام كار نيست: «ان القـلـود حالت كورانسان مجبور بشـو

».١٦ه عمىتها و اقبالا فان القلب اذا اكرها من قبل شهوا فاتوه و اقبالا و ادبارشهو

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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ح، آمادگى داشتهتى كه روضع به همين كيفيت است. در صورو در امور عبادى نيز و
لى بها هم به عهده او گذاشت. واجب، امور مستحب رهاى وه بر كاران علاوباشد مى�تو

ا، فاذا اقبلـتب اقبالا و ادبـارد: «ان للقـلـواجبات بسنـده كـرهنگام خستگى، بـايـد بـه و
فع خستگـى» به منظور ر١٧ائضا بها على الفرت فاقتصروافل و اذا ادبـرها على النوفاحملو

د ايجاد نمايد،ه�اى در فرسى آثار جديد كه انگيـزع در مطالعه و بررانى، به تنـوى و روفكر
»١٨ائ� الحكـما لها ظـرب تمل كما تمل الابدان فاتبغـوتأكيد شده است: «ان هذه القـلـو

ان درن نقش باران انسان چودن روا در شاداب نمو نقش علم و حكمت ر(ص)پيامبر اسلام 
».١٩ابل السماءض بوالحكمه كما يحيى الارب الميته بنورمين مى�داند: «ان الله يحيى القلوز

ح صدردستيابى به حلم،علامت شر
اد رند خوفى شده است و حتى خداوان خدا معران صفات پيامبرآن به عنو حلم در قر
اند از حلم، مهلت دادن به گناهكارند مقصود خداوانده است. البته در موربه اين صفت خو
ان در اخلاق اسلامى بر اساسى و حلم است. صاحب نظردبارعى برد نومى�باشد كه خو

د حالت اطمينان در نفس استجوند كه حلم، وايان اسلامى اعتقاد داردهاى پيشوهنمور
لاه، معمومرندگى روزدند و مشكلات زجب بروز خشم مى�گراملى كه موو در نتيجه آن عو

د اگر چه هنوز اين حالت درادارا به حلم ود ردى هم كه خود نيستند. فرقادر به تحريك فر
ن اسلامى صفت حلماهد يافت.در متوخ يافته است، به تدريج به حلم دست خوسواو ر

عمجمود. دراد متقى تلقى مى�شودن خشم از علايم افرد و فروبرار مى�گيردر مقابل غضب قر
ااملى كه او رت او در مقابل عوان قدرد به حسب ميزانى فرى و روت بدنى، فكران قدرميز

د.تحريك مى�نمايند سنجيده مى�شو
نهداشتن وزت بدنى به بـرمانى و قدر صريحا بيان مى�نمايد كه قهـر(ص) پيامبر اسلام 

لت شخص در كنتران قـدرد، لكن به ميزدن حري� مشخص نمى�شـومين زبيشتر و بـر ز
ت بدنىانى و قدرفيت رود. با اين تفسير حلم نمايانگر ظرد به هنگام خشم بستگى دارخو

داشـتد و ضع� بدنى است. ايـن بـرانى محـدوفيت روو خشم و غضب، علامـت ظـر
هدد كه در دورشكى كاملا صدق مى�نمايد و مشاهده مى�گـرانه پزعملا در مشاهدات روز

ده و باى بروز كردگى جسمى، تحريك پذيرسوى�ها و به هنگام كار زياد و فرنقاهت بيمار
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٢٠ند.ق از بين مى�روايجاد تعادل، علائم فو

انىفيت روايش ظراه اساسى افزحيد رش توپذير 
ه للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر اللهح الله صدرأفمن شر

ص بندگيـش،ديت و خلـو؛ آيا آنكس كه در اثر عـبـو)٣٩/٢٢مر،(زلئك فى ضلال مبـيـن او
فت است،شنى معـردگار در رواى اسلام گشاده و او از جانب پرورا بـرند سينه او رخداو

ل سخنت غفلت تنگ است از قبواز شدت معصيت و كثـرمانند كسى است كه سينـه او
اى ياد خدااى بر كسانى كه قلب�هاشـان بـرفته است. پـس وا گرت قلب او رحق و قسـاو

ند.اهى آشكاره در گمرسخت است. آن گرو
خطار مى�دهد و درشد و تكامل قرا در مسير رد رحيد عملا فرفتن در مسير توار گر قر

جا در مدارد ركت در اين مسير، فرار حرا به كمال هدايت مى�نمايد. استمرمستقيمى او ر
شاحتى و ايمنى مى�نمايد و پذيـرامش، ره احساس آرارنتيجه همـود. دركمال بالا مى�بـر

دارخورى برت فكـرد پيدا مى�نمايد و از چنـان قـدرعان خوجدى نسبت به جهان و همـنـو
جبد مـوخورش برا با خوبى پاداش دهـد. ايـن رودد كه حتى حاضر است بـدى رمى�گـر

ستان صميمىت دوا به صوراهد شد و دشمنان او رتباط بسيار صميمى بين او و جهان خوار
ى الحسنة و لا السيئة إدفع بالتى هى أحسن فـإذا الـذى بـيـنـك و بـيـنـهلا تسـتـوود: مى�آوردر

/٤١(فصلت، ا و ما يلقيها إلا ذو حظ عظيميها إلا الذين صبروّ حميم. و ما يلقّلىة كأنه وعداو

تجه دفع نما و در اين صـورا به بهتريـن و ؛ نيكى و بدى يكسان نيسـت. بـدى ر)٣٥ـ٣٤
فتار نيك و پاداش بدى او بـا حـسـنكسى كه در ميان تو و او دشمنى اسـت در اثـر ايـن ر

ستى از خويشان تو است و كسى به اين خصلت برد كه گويى دوست شوك چنان درسلو
دند در بلايا و بـردند در مصائب و شكيبايى نمـود مگر كسانى كه صبر پيشـه كـرنمى�خور

گ از اخلاق و ايمان).ه بزرا احدى، مگر صاحبان بهرده اين طريقه  نيك رنخور
انى و حلم نتيجه علو همتفيت رودگى ظرگستر

انى نتيجه علو همت تلقى شدهفيت رودگى ظرش�هاى اسلامى حلم و گستر در آموز
ند يك شكمند كه؛حلم و تأنى دو فرز٢١أمان ينتجهما علو الهمهاست: «الحلم و الاناه تو

اى اين ديدانـد داراقعا هم شخص مى�تـوايد». وجا مى�زاده پابـرا بلندى همـت و ارآن�ها ر
ند.ل نسازا مشغوندگى، فكر او رباشد كه مسائل جزيى ز

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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ديده است وايش حلم صادر گرد افزات اكيد در مور بر همين اساس است كه دستور
٢٢اع خير و شعبه�هاى عدل و ايمان تلقى مى�نمايند: «و ان يعظم حلمك»ا يكى از انوحلم ر

دكار خـود دردبار بو؛هر كس بر٢٣ه و عاش فى الناس حميـداط فى امرو «من حلم لم يفـر
ا مانند حلـمامتـى رندگى مى�كند». و هيچ كـرشنـام زدم خوتاهى نمى�كند و در بيـن مـركو

ا كه اينان كمكى رى نيست». ميزدبارتى مانند بـر ؛هيچ عز٢٤نمى�دانند: «لا عز كالحلم
ب وشيدن عـيـوسيله پـوده و ود نمى�نمايد مانند كمك يك قبيلـه تـلـقـى نـمـوحالت به فـر

٢٥ده�اند: « الحلم غطاء ساتر».فى كراشكالات شخص معر

د و به طور طبيعىار مى�گيرجه جامعه قرد توه موراردبار، همود شخص برخورش بر رو
داره نمايد وه و مبـارزاهد با او مشاجردى كه بخوا به او داده و بر عليه فره حق راردم همومر

ه به اينار.انسان بايد همـو٢٦ند. «و بالحلم عن السفيه تكثر الانصار علـيـه»عمل مى�شو
د آن�هاخورش برت است و رواد، كاملا متفاوفيت افرجه داشته باشد و بداندكه ظراصل تو

جهد توف مقابل بايد مورفيت طران ظرد ميزخورفيت� آن�ها است و در هر بران ظربسته به ميز
ان مأموريمد كه ما پيامبر اعلام مى�دار (ص)اقعيت است كه پيامبرد. بر اساس اين وار گيرقر

لاى كنتـرا كه بـرسيله�اى ر بهتريـن و(ع)دشان سخن گوييم. عـلـى ه خردم به اندازكه با مـر
اى حفظ افكارسيله�اى برا ول زبان رل زبان است. ايشان كنترصيه مى�كند، كنترانسان تو

ى كـه درى چيز (نگهـدار٢٧كاء»عاء بشد الـومى�داند و چنين مى�بينيم:«و حفـظ مـافـى او
تىش مى�نمايند كه در صـورى بند آن است.) و در جاى ديگر سفارارف است به استوظر

ادار: «ان لم تكن حليما فتحلم فانهى ودباردبار نشان ده و به برا برد ركه حليم نيستى، خو
٢٨ن منهم».م الا او شك ان يكوقل من تشبه بقو

ىانى قـوفيت رود به تدريـج از ظـرل خويش، فـراه عادت به كنتـرتيـب از ر به اين تـر
د واهد بواد و با مسائل جزيى در امان خوى با افرگيرنتيجـه از دراهدشد و دردار خوخوربر

٢٩د.ندگى استفاده ببرد در امور مهم زه خوهاى بالقواند از نيرومى�تو

ش دلح صدر و گسترى مايه شرتقو
ىاگيرط فرا شراى انسان�ها رد و تقوفى نموآن كريم معرا معلم قرد ر خداى سبحان خو

 ؛اگر بـا)٨/٢٩( انفال، قاناا الله يجعل لكم فـرإن تتقود: موار داد و چنين فـرم حقيقى قـرعلو
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ى كهند نورديد؛ خداوعايت كره رارا هموات الهى رد، دستورهيز از تمرديد و با پرى بوتقو
ق بينق بين حق و باطل ميسور است، به شما مى�دهد.و مهم ترين عاملى كه فاربا آن فر

ى)تقوآن كريم است و از جمع اين دو مطلب (علـم واب است، همانا قراب و ناصوصو
ساف مبدأ فيض ياب، قلب انسـان پـارا از يك طردد. زيرآن كامل گرنصاب آشنايى با قـر

دهاىجون انسان همانند مون است. و چوندى مصوف از هر گزاست كه در استفاضه معار
ست،مندى مقدم بر ذات هسـتـى اومند به خداى سبحان است و اين نـيـازديگر ذاتا نيـاز

اند ازقتى مى�تـواين انسـان وندى است. بنابـرى عين ذات خـداوى كه بى نيـازهمان طـور
ى است.گارهيزاسته به پرسته از گناه و پيراره وارد كه هموخداى سبحان فيض دريافت دار

ا بى نياز ازد رث دخيل است و هم در بقا و اگر لحظه�اى خوط مذكور هم در حدويعنى شر
اهم مى�كند و از پيك سخطا فرط او رمينه هبود زدگار پنداشت، همين پندار شك آلوپرور

سد.امى�ر فر)٧/١٣اف،( اعر فاهبط منهامان :ند، فرخداو
هيز ازص همان پرآن و آشنايى با آن نور مخصوى از باطن قرداره برط بهرا تنها شر زير

مه�اى از علوى پاراگيرد و با فرمند مشاهده كرا نيازد رگناه است و كسى كه در ابتداى امر خو
فانسلخ منهات زرين آيات الهى بدر آيـد:د، و از كسوا مستغنى بپنـدارد رو آيات حق خو

اف/(اعر ضأخلد إلى الارايش به عالم طبيعت پيدا كند:مين گر و اخلاء به ز)٧/١٧٥اف،(اعر

ن طبق همان آيه يـاد شـدهاهد داشت. چوا نخونـد ردى خداوگز صلاحيت شاگـرهر) ١٧٦
 حاصل نشد ياًى اصلاى باشد. پس اگر تقوقان عطا مى�كند كه انسان باتقـوقتى خدا فرو

چه فاعل تام الافاضه اسـت،دد. نتيجه آن كه گـرند قطع مى�گرام نداشت فيض خـداودو
مط لازا شردگى رسپرى و سرى كه تقوآن همان طورا قرم است زيرلى قابليت قابل هم لازو
نها مانع هر گوات الهى ركشى از دستـورند دانست،سراى فيض يابى انسان�ها از خـداوبر

أفلاد:موچنيـن فـر)٢ه/(بقرهدى للمتقـيـنى از فيض الهى دانسـت. و در قـبـال:داره�بربهـر
ى  مايه اهتداى متقيان است و يعنى تقو)٤٧/٢٤(محمد،ب اقفالها آن أم على قلون القريتدبرو

ش دلح صدر و گسترهيز از گناه مايه شـرا پرميت طاغيان. زيرد مايه محـروى و تمرطغو
ب دل و قفل شدن آن است. لذاات الهى پايه ضيق صدر و بستن درد از دستوراست و تمر

)٢٠/٨١(طه،ىا فيه فيحل عليكم غضبى و من يحلل عليـه غـضـبـى فـقـد هـولا تطغود: مـوفر

بى مايه غضب خداست و كسى كه مغضوا طغوه حكم خدا طغيان نورزيد، زيريعنى دربار

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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٣٠ط مى�كند.خداشد سقو

اى انسانقان به مقدار سعه تقوان سعه فرميز
اللهمايد: « ان تتقـوعده كش� حقيقت داده و چنين مـى�فـرى وشه تقو با تحصيل تـو

ى مى داند. يعنى تهذيب نفـسا تقوشن شدن حقايق نهانى رط روقانا» شـريجعل لكم فر
د و صدقان از باطل جدا كرا مى توتو نور، حق رد و در پرى مى شوانى شدن وجب نئرمو

و من يتق اللهد: موشت دور داشت، چه اينكـه فـرا از زا از كذب ممتاز دانست و زيبـا رر
اض ازيعنى همان طور كه اعر)٢و٦٥/٣(طلاق،قه من حيث لا يحتسب جا و يرزيجعل له مخر

ا بهجب تنگنايى حيات شده و معيشـت ضـنـك رتش مود حضـرياد خدا و غفلت از شهـو
نى شده و؛ و عامل نابينايى دروى فإن له معيشته ضنكـاض عن ذكرو من أعرد :دنبال دار

من كانن :چو)١٢٤ (طه/م القيمه أعمىه يونحشر واين كورباطنى در قيامت ظهور مى�كند:
اقعا بينا نه آن كه غافل از ياد حق در دنيا و)١٧/٧٢اء،(اسره أعمىفى هذه أعمى فهو فى الآخر

دد.ت كور گرباشد و در آخر
ىهيز از معصيت وتش در همه حالات و پرد حضرجه به ياد خدا و شهو همچنين تو

ى كهد به نحـوا به دنبال دارى شده و فسحـت دل رح صدر و سعه حيات معنـوجب شرمو
ى اوذ به صحنه، آسان به رواه نفوه رارى در هيچ مشكلى نمى�ماند، بلكه هموانسان با تقو

ى اوساينده نيز به رواه�هاى تهاجم سختى�هاى فرى�ها و راره دشوازباز است چه اين كه درو
دد و اگر هم آسيبى آن چنـان ديـد ازماندگى مى�گـرامل درباز نيست يعنى كمتر دچـار عـو

اهايى دريافت مى�كند و روزيهاى عالم غيب رفاه و رسيله رد واهى كه پيش بينى نشده بور
ى وق ظاهرن جريان رزق شهادت «من حيث لايحتسب» استفاده مى�كنـد چـوهمانند رز

حىى است بس ظري� و طـر امر)٣١/٢٠ (لقمـان،ة و باطنةأسبغ عليكم نعمه ظاهـرباطنـى:
ه توزيعافت ويژ با ظر)٤٢/١٩ى، (شورق من يشاء الله لطيv بعباده يرزاست بس لطي� كه :

اىد و در نتيجه هيچ مشكلى علمى براهد بـود كه جز با لط� خدا قابل تنظيم نخومى�شو
جهبه بهترين و) ١٨/٦٥ (كه�،علمناه من لدنا علماونه : د كه از روزد ندارجوسايى الهى وپار

قان يعنى حقيقتى علمى و عملى، فركت تقوا به برد بلكه - حتى شاء علم -  زيرحل نشو
اى او است،نده بين حق و باطل به او داده شده است و تا آنجا كـه شـعـاع تـقـوق گذارفر

دهح است در همان محدواى او مطرد و تا حدى كه مسائل براهد بوقان او نيز خوقلمرو فر
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اهى نيست :«ما شككتد او رطن شهوا در موگمان رهم ود و شك و وحضور علمى دار
.٣١فى الحق مذاريته»

اى اوجه تقـواى انسان است. اگـر درقان به مقدار سعه تـقـو خلاصه آن كه سعـه فـر
 ـ ميزضعي� باشد يا متو  ـيا اخص   ـخاص   ـعام   ـيا ميانهان فرسط يا عالى   ـكم  قان او نيز 

نيز ازدى اوف گذشت علم شهوهاى متعاراى او از همه مرزد و اگر تقواهد بوـ  يا زياد خو
٣٢د.همه حجاب�ها مى�گذر

اح صدر و عدم آناخى قبر تابع انشر تنگى و فر
تا مشاهده مى�كند و بشارد رقت احتضار و معاينه، آثار و صور اعمال خو انسان در و

د،ه�اى كش� مى�شود. چنانچه اين آثار بر او تا اندازت مى�شنوا از ملك الموجنت و نار ر
سعت وح صـدر و وى كه از اعمال و افعال در قلب حاصل شده از نور امنيـت و شـرآثار

٣٣ا نيز معاينه مى�كند.ت و ضيق صدر و ظلمت و فشار، راضداد اين�ها، مثل كدور

ا كهت، فشار قبر و ظلمت آن است زيـرده علماى آخـرموار فر از مفاسد حسد، از قـر
تد و كدورحى دارديه كه فشـار روخى اين اخلاق فاسـده رى و برزت قبـرمايند صـورمى�فر

٣٤اح صدر و عدم آن است.اخى قبر تابع انشرد، فشار و ظلمت قبر است. تنگى و فرقلبى دار

ل حقمه قبوح صدر لازشر
در مقابل آن لين وت است از غلظت و شدت و صلابت قلب است . وت عبار قساو

فهو ه للاسلامح الله صدرأفمن شرمايد:مر فره ز سور٢٢قت است، چنانچه در آيه شريفه ر
.در اين جا مقابللئك فى ضلال مبينالله أوعلى نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر

ارل حق است، قرم عدم قبوا كه ملزوت قلب رل حق است، قساوم قبوح صدر كه ملزوشر
ت است، مذكورا كه مقابل حقيقى قساوقت قلب رداده است و پس از اين آيه، لينت و ر

ل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعرالله أنزمايد: (دنباله اين آيه: داشته، چنانچه فر
٣٥ ….دهم و قلوبهم الى ذكر اللهن ربهم ثم تلين جلودالذين يخشوجلو

انىفيت روثر در ايجاد ظرامل مؤعو
فيتان ظرسيله ميـزلا به آن ود كه اولى تهيه نمـوموانى فرفيت رواى ظران بـر شايد بتو

انا كه مى�تولى رموايش داد. فرا افزانى رفيت رود ظرا سنجيد، ثانيا سعى نمواد رانى افررو
است:ار زيرد به قراز آن دفاع نمو

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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دى)جوسعه وانى(توفيت روت جسمى = ظرش،سلامت و قدران هو تجربيات تكاملى ميز
فيتد. ظرانى دارفيـت روسعت ظرت جسمى نسبت مستقيمـى بـا و سلامت و قـدر

احت ودار است، به هنگام سلامت، استرخورسعت شخصى برد كه از وانى در هر فررو
ى، بسته به شدتت ابتلاى به بيمارد است. در صوران خوعدم خستگى، در حداكثر ميز

دد وان آن كاسته مى�گره، ميزمرندگى روزان نقاهت و خستگى و مشكلات زآن و در دور
جات مختل� بروز مى�نمايد. به همـيـن عـلـت درى به دردر نتيجه علايم تحريك پـذيـر

مت او درى و مقاودداران خود به طور كلى به مـيـزت فران قدر ميز (ص)متعابير پيامبـر اكـر
دد.مقابل خشم مشخص مى�گر

دارده�اى است كه با مكانيسم�هاى بسيار پيچيده�اى وان گستر  تجربيات تكاملى، عنو
ى وت نظرد به صورش�هايى هستند كه فرند. منظور از اين تجربيات، آمـوزعمل مى�شو

ت به او مى�دهندامش و قدرقار و آرد و در نتيجه حالت سنگينى و وعملى دريافت مى�دار
اقع بينى و تسلط كامل ادامه مى�دهد. تجربياتشن�بينى، وا با رود رندگى خود زنتيجه فرو در

د:ت زير طبقه بندى نموان به صورا مى�توتكاملى ر
ش�هاى مذهبـى. آموز٣سه�اى،ش�هاى مـدر. آموز٢ادگى،ش�هاى خانـو. آموز١

ادى با افـر.همانندساز٦فه و شغـل،. تجربيات ضمن حر٥ش�هاى اجتماعـى،. آموز٤
ان.تكامل يافته و استفاده از تجربه�هاى ديگر

انىفيت روجه به ظرم تونتايج عملى اصل لزو
تد به صـوران نموهى مى�تودى و گرومانى فران دراستفاده�اى كه از اين اصـل در رو

دارخورش كافى بـرانى تأمين و شخص از هـوزير است:هنگامى�كه سلامت بـدنـى و رو
ده باشد،ش مناسبى دريافت كـرباشد و از نظر علمى و ساير تجربيات تكـامـلـى، آمـوز

هاى ايده�آلت ديگر به هر مقدار معياراهد داشت. به عبارى خـوده�ترانى گسترفيت روظر
انى باشد ميزاى تمرين بيشترد دارده و در اين مورد بيشتر پياده كرا در خوانى رسلامت رو

د.اهدبوفيت او بيشتر خودگى ظرگستر
ى از اختلالاتان عامل اصلى در پيشگـيـران به عنـوا مى�تـوانى رفيت روايش ظـرافز

ه حاددن دوركش كرى نيز پس از فرومان اختلالات عضود. در دراكنشى تلقى كرانى ورو
ندگى اوهاى اساسى زسى مداران و بايد با ارزيابى شخصيت بيمار و بـررى، مى�توبيمار
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د.ا از بين برفيت رد كننده ظرامل محدوانى اقدام و عوفيت روايش ظرنسبت به افز
انـىفيت روايش ظرهمان طور كه ذكر شد يكى از تجربيات مهم تكاملـى كـه در افـز

فيتسعت ظرحيدى است. ول مذاهب توحيد و اصوش توى مى�كند پذيرنقش اساسى باز
انى است كه ويليام جيمز از آن به عنود همان چيزش�ها پيدا مى�شـوانى كه با اين آموزرو

قار و سنگينى مذهبى ياد مى�كند و چنين مى�بينيم:حالت و
قار و سنگينى است. حس مذهبـى،م، وار دارتجربيات مذهبى اصرآنچه من در

قار و طمأنـيـنـهاقعى است كـه در انـسـان يـك حـس وليـه و وجه به حقـايـق اوتـو
لط� و محبتجد وقار و سنگينى، ود. در يك شخص مذهبى حالت ومى�انگيزبر

ى دهد خنده�هاى جل� و سبك ازشى به او رود. اگر خوو ايثار مشاهده مى�شو
د.ا از او شنيده نمى�شوى نمايد ناله و ناسزد و اگر غمى به او رواو ديده نمى�شو

نگ�هاىع شده و به رنگ شرون ساير سجايا از خيلى كم رقار و سنگينى همچواين و
اى اين حالت�ها يك تعـريـ�شيم كه بـرد و هر قدر ما بـكـوى پايان مى�پذيـرسيـر

داهيم آمد. البته ما بايد در مطالعـات خـونخومشخص انتخاب كنيم از عهـده بـر
نگ كاملا مشخص مذهبى باشند مطالعه كنيم. در حقيقـتاى را كه دارحالتى ر

انه خلقت و جهان هسـتـى راساس در مذهب و يا اخلاق اين است كه مـا چـگـو
لا قبوه�اى از آن رده، پارنج تلقى كرا با سختى و رتلقى كنيم؟ آيا هستى و كائنات ر

ش باز و آكنده از عشق وا با آغوعكس آن رل نداريم؟ يا برا قبومى�كنيم و قسمتى ر
محبت استقبال مى�كنيم؟

ح صدرص شرچند آيه ديگر در خصو
و إن يمسسك الله بضر فلا كاشv لـه إلا هـو و إنكه انعـام: ه مبـار سور١٧ . آيه ١ 

ده نسبت بـه. از اين آيه انسان به يك ديد گسـتـريمسسك بخير فهو على كـل شـىء قـديـر
دى انسان مى باشد.جوسعت وح صدر و وسد كه در پى داشتن شرهستى مى ر

انح صدر پيامبره�اى به شراف:اين آيات  اشاركه اعره مبار سور٦٣ الى ٦٠ . آيات٢ 
ا درى گفتند: ما تـو رح بـه وم نوان قوقتى كافـرد. وسالت ايشـان دارخطر تبليـغ راه پردر ر
ياد: موى فر، ومه إنا لنريك فى ضلال مبـيـنقال الملاء من قـواهى آشكار مى�بينيـم: گمر

مسالت دارم، من ر؛ من ضلالت ندارب العالميـنل من رسوم ليس بى ضلالة و لكنى رقو

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى
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ا به نادانى نسبت نداد وفت و آن�ها رد ناديده گرا باحلم و شكيبايى خويعنى سفاهت آنان ر
انه�اى نشان نداد و اين مقام انسان جامـعـىنه عكس العمل غير صبـورنجاند و هيچ گـونر

ىح صدراند و از چنان شرا نمى�لرزى او رعالم مسلط است و چيـزاست كه بر همه امـور
اهفته است كه را تصميم گرد، زيراو اثر نمى�گذارايى دردار است كه هيچ سخن ناروخوربر
سالات ربى و أنصحأبلغكـم را طى كند و صبر پيشه كـنـد: سالت الهـى رخطر تبلـيـغ رپر

سالت خويشا نصيحت مى�كنم و در رسانم و شما را به شما مى�ر؛ من پيام�هاى الهى رلكم
ابرسانم و در بـرن كم و كاست به شما مـى�رده است، بدوموا خدا به من فرامينم و آنچـه ر

د.اهم كرى و استقامت است، عمل خوارار استواوا كه سزاى بدانديشان آنچه رناسز
تم إنتم لأزيدنكم و لئن كفروإذ تأذن ربكم لئن شكراهيم :كه ابره مبار سور٧ . آيه ٣ 

 در ذيل اين آيه شريفه آمده است :قوت القلوب.در عذابى لشديد
ه على القليل من فالشاكر على مزيد و الشكور فى نهايه المزيد و هو الذى يكثر شكر

احد من النعم و هذا خلق من اخلاقالعطاء و يتكرر منه الشكر و الثناء على الشى الو
٣٦الربوبيه لانه سماه باسم من اسمائه و المزيد هو الى المنعم يجعله ما شاء�….

ار داده است ودياد نعمت قرسيله ازا وند شكر ر  در تفاسير متعدد آمده است كه خداو
مايد:ده است. سعدى نيز در بيان اين قسمت از آيه مى�فرا قاطعانه اعلام كراين سنت ر

ن كندكفر نعمت از كفت بيرون كند                        شكر نعمت، نعمتت افزو
دن خواموى نسبت به جهان پيـرسيعتراى افق ديد ودى ، انسان دارجوسعه و به تبع تو

ندگىاهد شد و خلاصه آنكه در تمام ابعاد زنتر خوافيانش افزوى به اطردد. محبت ومى گر
انايى مقابله و رويارويى با مشكـلاتاهد شد كه توسيع خوايـش واى چنان بينش و گردار

اهد داشت.نتر خوا افزوندگيش و تحمل مصائب رز
ى  نتيجه گير

الذى احلنانج است: ادى از هر رهايى از هر بند و آزمه سعه حيات، اطلاق ظهور رلاز
ن لا|يسمعو.)٣٥/٣٥(فاطـر، بالمقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب و لا يمسنـا فـيـهـا لـغـودار

سادل،مسلط بر نور ومن پار مؤ)٢١/١٠٢(انبياء، نحسيسها و هم فى ما اشتهت أنفسهم خالدو
/٣٩مر،(زه للاسلام فهو على نور من ربه ح الله صدرأفمن شرشنى است. كب رواكب بر مرر

جسو كذلك يجعل الله الـرده، مقهور پليدى و تاريكـى اسـت:  و كافر تبه كار دل مـر)٢٢
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جس على الذين لاالرت تعبير «على نور» و تعبير « و تفاو)٦/١٢٥ (انعام،نمنوعلى الذين لا يؤ
جس، يكى منشأى پايين پليدى و ر» قابل تأمل است كه يكى بالاى نور است و ديگرنمنويؤ

اينماى:و ديگر) ٣١(مريم/ كا اينما كنتجعلنى مباروجز، يكى: ى ناشى از رنور است و ديگر
م يبعث حيـات و يوم يمولد و يـوم وسلام عليه يـوو. يكى: )١٦/٧٦ (نحـل،جهه لايات بخيـريو

حيـنم القيمة هم مـن الـمـقـبـوو اتبعنا هم فى هـذه الـدنـيـا لـعـنـة و يـوى : و ديگـر)١٩/١٥(مريـم،
ىد و ديگر به جهان مى�نگر)٢/١١٥ه،(بقرجه الله|ا فثم ولوأينما تو. يكى با ديد :)٢٨/٤٢(قصص،

 است.)١٢/١٠٥س�،(يو نضون عليها و هم عنها معريمرونابيناى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦/١١٧٩. نهج البلاغه ،١
كز بهـداشـت اسـتـانات مـر . فصلنـامـه بـهـورز،انـتـشـار٢

.٧٩مستان اسان، زخر
.١٣٧٩آن، ان در قر . حسينى،سيد على اكبر، بهداشت رو٣
ل، تصحيحى، دفتر اولوى، جلال الدين موى معنو. مثنو٤

.٧٧٢، بيت ٤٨ن/نيكلسو
.٣٣٧د عقل و جهل/ح جنوح الله، شر . خمينى،سيد رو٥
ـ٢٢٩ءسى ام/  . شريعتى ،محمدتقى،تفسير نوين،جز٦ 

٢٣٨.
 .  همان.٧
.٣٤،باب٦٥/٢٣١ار،الانو . بحار٨
.٧٠آن /ادى آملى ،عبدالله،هدايت در قر . جو٩

.٩٣٥ه ،شمار١٨٩ . نهج الفصاحه/ ١٠
.٦/١١٥٥ . نهج البلاغه،١١
.١٦٨/ ٢ . مجلسى،سفينه البحار،١٢
.٦/١٦٦ .نهج البلاغه،١٣
.١٩٧ .همان/١٤
.٥٠٤ . نهج الفصاحه/١٥
.٦/١١٦٥ . نهج البلاغه،١٦
.١٢٢٥ .همان/١٧
.١١١٧ . همان/١٨
.١٦٣ . همان/١٩

انىل بهداشـت روالقاسـم،اصـو . حسينى،سـيـدابـو٢٠
مانىان درانى،رول بهداشت روسى مقدماتى اصو(برر
.١٣٧٩/١٢٩ى در مكتب اسلام)، نامه ريزو بر

.١٢٨٧/ ٦ .نهج البلاغه،٢١
 .همان.٢٢
.١٠٩٠ . همان/٢٣
.١١٣٠ . همان/٢٤
.١٢٧٥ . همان/٢٥
.١١٧٥ . همان/٢٦
.٩٣٠ .همان/٢٧
.١١٧٠ . همان/٢٨
.١٣٢انى/ل بهداشت رو .  اصو٢٩
آن كريم،عى قرضوادى آملى، عبدالله، تفسير مو . جو٣٠

.٧٦-١٣٧٥/٧٤جاء ،هنگى ركز نشر فرمر
 . نهج البلاغه،كلمات قصار.٣١
.١١٣آن/ . هدايت در قر٣٢
.٤٦١ . همان/٣٣
.١٠٩ . همان/٣٤
.٢٣٨د عقل و جهل / ح جنو .شر٣٥
ب فى معاملـهت القلو . المكى، للشيخ ابى طالـب ،قـو٣٦

حيـد ،ص� طريق المريد الى مـقـام الـتـوب و والمحبـو
.٤١٢ / ١ت، م، دار صادر بيروتحقيق سيد نسيب مكار

شرح صدر،افزايش ظرفيت روانى


